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 آيين حكمت پژوهشی-علمی فصلنامه

، شماره 1391 تابستان، سومسال 

  12مسلسل 

 
 تعدّد نفس و روح در نگاه ارسطو

 
 
 
 

  99/8/91 تاريخ تأييد:  24/3/91تاريخ دريافت: 

  ∗عبدالعزیز دفتری
نفس و موضوعات مربوط به آن از مسائل مهم 

باشند که اکثر فلاسفه در اين باره فلسفی می

ای که کمتر اند. اما مسئلهظر نمودهارائه ن

مورد توجهّ قرار گرفته، مسئلة تعدّد نفسس و 

های توجهي سبب ايجاد شساا روح است. اين بي

عميقی در انظار بزرگان شده است. بسه نظسر 

رسد اختلا  در مسائلی مانند تجردّ يا عدم مي

تجرّد نفس، حدوث نفس، حرکت نفس به سبب عدم 

ت، يعنی عدم تفايک نفسس تفايک اين دو حقيق

از روح، رخ داده است. بررسی آثسار فلاسسفة 

يونان باستان در موضوع فوق، به سبب آنكسه 

افاار آنها تقريبسا  ريشسه و اسساف افاسار 

فلاسفة بعدی است، از اهميت خاصی برخسوردار 

است. در اين ميان، ارسطو بسه سسبب اهميست 

اي کسسه بسسه مباحسسد نفسسس داده اسسست، ويسسژه

 خاصي نسبت به ديگران دارد.برجستگی 

در ايسسن نوشسستار، نظسسرات خسسا  ارسسسطو  

پيرامون نفس و اجزاء تشايل دهندة آن، عقل 

فعّال و رابطة آن بسا عقسل منفعسل، و نيسز 

ديدگاه مفسران ارسطو پيرامون عقل فعّسال و 

عقل منفعسل و نيسز شسواهدی تساريری بسرای 

تأييد اين نظسر کسه عقسل فعّسال ارسسطو را 

روح تطبيس  داد بيسان گرديسده  توان بسرمی

 است.

                                           
 .;عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ∗
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 ارسطو، نفس، روح، عقل فعّال، عقل منفعل. های کلیدی:واژه
 طرح مسئله

های مختلف بررسی موضوع انسان و ابعاد وجودی او برای اندیشمندان حوزه

ق.م( به عنووان   470 - 999) iدر طول تاریخ اهمیت زیادی داشته است. سقراط

اش خودش را بر شناخت انسوان و ابعواد وجوودی    فیلسوفی که تمام وجهة همت

بیهووده در شوناختن   »گفوت   قرار داد از این نظر برجستگی خاصوی دارد. او موی  

روح رنج مبر، اما خود را بشناس که شناخت نفس بواتتر  موجودات خشک و بی

از مسائل مهو  مربووط بوه     (373: 8383زاده آملي،   )حسن« از اسرار طبیعت است.

اش مسئلة تعدّد روح و نفوس اسوت کوه در میوان ف سوفه      عاد وجودیانسان و اب

گوردد بوه ایون    کمتر از آن بحث شده است. دلیل این عدم توجّه نیو  االبوا برموی   

شود و نتیجوة ایون   موضوع که برای روح وجودی سوای نفس در نظر گرفته نمی

چ دو گیری اخت ف میان ف سفه در مسائل نفوس اسوته هوی   عدم التفات نی  همه

توان یافت که در مسوائل مختلوف نفوس از جملوه     نظری را نمیفیلسوف صاحب

حدوث نفس، بقای نفس، تجرّد نفس، حرکت نفس و مسائلی از ایون دسوت بوه    

گردد به توافقی اساسی دست یافته باشند. دلیل عدم اجماع در این مسائل نی  برمی

و خصوصویات نفوس و    انود اینکه این دو حقیقت را حقیقت واحد قلمداد نمووده 

روح را با ه  آمیخته و نفس را به جای روح و روح را به جوای نفوس اسوتعمال    

انود و بور   ای از مراتب نفس دانستهاند. حتی قائلین به تمای  نی  روح را مرتبهکرده

تواند با حرکت خودش به آن مرتبوه دسوت   اند که نفس میاین اعتقاد پای فشرده

سفه نام مرتبوة عوالی نفوس را روح گتاشوته و هویچ وجوه       بیابد. این گروه از ف 

                                           
i. Socrates. 
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اند. به اعتقاد نگارنده، این موضووع  دو حقیقت قائل نشدهتمای ی حقیقی برای این

تواند موجب رفو   نگری اساسی دارد، زیرا در صورت حصول نتیجه مینیاز به باز

مهموی  بسیاری از اخت فات در مسائل نفس بشود. برای رسیدن به چنوین نتیجوة   

باید از جهات مختلفی موضوع مورد بررسوی و تودقیق قورار گیورد. هودف ایون       

نوشتار توجّه به آثار و افکار ارسطو در این باره است. بررسوی افکوار ارسوطو در    

تواند راهگشایی برای طرح اولیه این بحث میان ف سوفه  رابطه با نفس و عقل می

 ت.باشد که در این نوشتار به آن پرداخته شده اس
 

 نگاه ارسطو به نفس

آنچه در کتب فلسفی در بارة اعتقاد ارسطو نسبت به نفس آمده اسوت، وی را  

انگواری نفوس و بودن    کند که اعتقادی بوه دوگانوه  انگار معرفی میفیلسوفی یگانه

ارسطو معتقد است نفس و بدن دو موجود بی ارتباط بوا یکودیگر نیسوتند     iندارد.

انود از  انود و آن دو جو ء عبوارت   ج ء تشکیل شدهبلکه یک کل هستند که از دو 

شود، چراکه ترکبّ ما از نفس و نفس و بدن. البته ترکّبی ه  در انسان حادث نمی

« صوورت  »نفس است و نفس، « مادّة»بدن ترکبّ مادّه و صورت استه یعنی بدن، 

                                           
i. دانست، اما اشکاتتی به دیدگاه او اف طون نفس و بدن را دو جوهر مستقل از ه  می

جرد عقلی، که فاقد امتداد و وزن شود. از آن جمله است که چگونه ممکن است امر موارد می

است، با امری مادی ارتباط برقرار کند و بین آنها رابطة تأثیر و تأثر برقرار شود؟ در امور مادی، 

تأثیر و تأثر آنها مشروط به وض  و محاذات است. حال، چگونه امر مجرد، که دارای مکان 

د؟ چرا نفس مجرد بر این بدن تأثیر تواند بدون این شرط بر امر مادی تأثیرگتار باشنیست، می

داشته باشد اما بر بدن دیگری نتواند مؤثر باشد؟ اینها سؤاتت و اشکاتتی است که به 

خودش را در  شود و ارسطو برای فرار از این سواتت نظریةانگاری اف طون وارد میدوگانه

 باب نفس و بدن ارائه نمود.
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ارتباط با یکدیگر نیستند و نفس نی  اختصاص به ایون بودن   بدن، پس دو چی  بی

دارد. با این بیان، ارسطو در تعریف نفس از آن به عنوان کمال یا فعل بدن سوخن  

قابلیتّ حیوات بوه چیو ی کوه     »نویسد  راند که حیات را بالقوه داراست. او میمی

کند که دارایِ آن اسوت.  کند بلکه به چی ی دتلت میفاقد نفس است دتلت نمی

: 8388كاپلسيون،   «. )دنی نیسوت شو بنابراین، نفس تحقق بدن است و از آن جودا 

گیورد.  ارسطو معتقد است که هر نفسی فقط به یک بدن تعلّق موی  (373ي 1/374

  iبدین ترتیب، تحقق تناسخ در نظریة ارسطو اساساً منتفی است.

به نظر ارسطو، هر چی  یک حالت بالقوّه دارد و یک حالت فعلیتّ، و به اعتبار 

است . بور ایون اسواس، وی    « صورت»اعتبار فعلیّتش و به « مادّه»اش حالت بالقوّه

شود، دو چی ند هر که بتواند بگوید موم و نقشی که روی آن ایجاد می»نویسد  می

به هر حال، ارسطو به  (79: 8989)«. تواند قائل شود که نفس و بدن دو چی ندمی

نهوا را  داند بلکوه آ دوجوهری قائل نیسته او نفس و بدن را دو جوهر نمی آموزة

داند. از این رو، وی این تعبیور را بوه کوار    ناپتیر جوهری واحد میعناصر جدایی

برد که بدن و نفس در هر انسانی قابل تمیی ند ولی قابل تفکیک نیستند. قابول  می

توان اثبات کرد که اینها دو چی ند ولی قابول  با استدتل عق نی، میتمیی ند، یعنی 

اش این است که به دو چیو  دیگور   ظر را بپتیری ، تزمهتفکیک نیستند. اگر این ن

قرار کنی   اول، اینکه بدن و نفس از لحاظ پیودایش بوا هو  هم موانی داشوته      انی  

                                           

i. الحدوث بودن نفس، مسئلة تناسخ و البته از نوع  نیةصدرالمتالهین نی ، با پتیرش جسما

ملُکی و را منکر شد اما با نظریة اف طون در باب نفس، به اینکه نفس همانند یک زندانی در 

شود، زیرا این زندانی ممکن است از این زندان بدن گرفتار آمده است، امکان تناسخ نفی نمی

  زندان به زندان دیگر برود.
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گونوه  باشند، یعنی همان وقتی که بدن پدید آمده نفس ه  پدید آمده است و هیچ

 نیةة جسماسبق و لحوق زمانی نسبت به ه  نداشته باشند و، به اصط ح، نفس 

توانود وجوود داشوته    الحدوث باشد، و دوم اینکه نفس در آتیه ه  بدون بدن نمی

باشد. شاید از این نظر باشد که ارسطو به خلود نفوس قائول نبووده اسوت  وقتوی      

اینهوا مطوالبی اسوت کوه      (362ي    1/361: 1377)ملكييا،   ای . مُردی  دیگر مُرده

در بارة ارسطو مشاهده نموود. اموا    توان، ک  و بیش، در اکثر کتب تاریخ فلسفهمی

ویوژه نسوبت بوه    النفس فلسفی ارسطو، بهنسبت به تمام بودن این مطالب در عل 

استناد فنا و نابودی نفس بعد از مرگ به ارسطو جای سوخن وجوود دارد کوه در    

 ادامه به آن پرداخته خواهد شد.

بارة آنها تأمول و  شود که باید در با دقت در آثار ارسطو به مطالبی برخورد می

دقت کافی را مبتول داشت، مطالبی دربارة عقل، تقسیمات عقل، کارکردها و تأثیر 

الونفس  و تأثر عقول از ه ، ارتباط عقول با نفس و نظایر اینها که در فلسوفة علو   

النفس فلسفی ارسطو بدون مسائل یادشده تموام  اند و فه  عل ارسطو بیان گردیده

 نخواهد بود.
 

 رسطو به عقل فعالنگاه ا

ارسطو معتقد است انسان، ع وه بر نفس و بدن، دارای بخش عق نوی اسوت   

ماند. او معتقود اسوت کوه    که این بخش عق نی بعد از مرگ و فساد بدن باقی می

از بدن جدانشدنی و فناپتیرند، اما عقول   iهمة قوای نفس به استثنای عقل )نوس(

از بدن نی  وجود خواهد داشت. ارسطو در  )نوس( قبل از بدن وجود داشته و بعد

 دارد  آنجا که دربارة عقل فعّال بحث نموده چنین بیان می« دربارة نفس»کتاب 

                                           
i. Nous. 
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]مرگ[ به در خناهد رفيت     شند كه فقط عقل است كه از درِنويجه این م،

 27  ب ي  738  3: كن،   فساد  بوا 8989)« تنها از بهر خدایا، خناهد بند.

 به بعد(

 دهد  در جای دیگر مسئلة بقاء عقل را اینچنین توضیح می او

  همين عقل است  كه چن، بالذات فعل است  مفارق   غيرمنفعل   عاری از 

اخولاط است  زیرا همناره فاعل اشرف از منفعل   مبدأ اشرف از ماده اسيت ...    

لي  ي      ا430  5)هما،: دفور سنم ي   «. تنها ا ست كه فناناپذیر   ازل، است

 i(به بعد 17

 عبارت دیگری از او چنین است  
آید یا  بيه عبيارت دی،ير  از در  ارد    م، iiعقل بالفعل از خارج به بد، جنين

 ( 27  ب ي 736شند. )هما،: كن،   فساد  م،

تواند در شناخت نظریة در عبارات فوق نکاتی نهفته است که توجّه به آنها می

نماید. ارسطو نفس را امری موادی، برآموده از    ارسطو نسبت به انسان به ما کمک

بدن مادی و، در حقیقت، صورت  بدن تلقی کرده بود، اما دربارة این وارد شده به 

بدن )عقل بالفعل( معتقد است که مفارق از ماده، ایرمنفعل و عاری از مخالطت با 

داند. بوه  ماده است. اف ون بر اینکه ارسطو ورود عقل بالفعل را در زمان جنینی می

عبارت دیگر، بعد از آنکه خلقت انسان شروع شده، مراحلی را طوی کورده و بوه    

                                           
i . ،کتاب تمبدا، 1384در مورد فناناپتیری عقل فعال نی  ر. ک  ارسطو  a 107 ،990 ،

  (.X 117-118در اخ ق نیکوماخوس ) (Rodier)و نی  ر. ک  رودیه 

ii. ها نی  هماهنگی دارد. زیرا در متون اس می نی  با متون دینی ما مسلمان این موضوع

شود عقل فعال ارسطو را دانند. البته اینکه آیا میمیورود روح به بدنِ جنین را در چهار ماهگی 

  بر روح متکور در متون اس می تطبیق داد نیازمند تحقیقات تکمیلی است.
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شوود، در حوالی کوه بوه     مرحلة جنینی رسیده است، عقل بالفعل به بدن وارد موی 

شوود و تفکیوک   اعتقاد ارسطو نفس هم مان با شروع خلقت بدن با او خلوق موی  

دانست و مادة بودون  رت بدن میزمانی بین آنها وجود ندارد، زیرا او نفس را صو

 صورت نی  اساسا موجودیتی ندارد. 

را بایود   iاینها در ک م ارسطو همگی مؤیداتی هستند بر این باور که عقل فعّال

گونه کوه در  انگاری و آن یک وجود جدای از نفس قلمداد کرد و بحث از وحدت

سوتفاده از الفوا ی   تواند مطورح باشود. ا  بارة عقل نمینفس و بدن مطرح بود و در 

منفعل و عاری از اخوت ط، از خوارب بوه    همچون بالتات فعل بودن، مفارق و ایر

بدن وارد شدن، از در بیرون رفتن، موجودی ازلی و ابودی و الفوا ی مشوابه ایون     

کنند که مراد ارسطو در بوارة ایون   موارد، همگی، به خواننده این مطلب را القا می

 تقل از نفس و بدن است.عقل بالفعل چی ی جدا و مس
 

 عقل فعّال ارسطو از نگاه اندیشمندان 

ارسطو در نگاه ف سفه، اع  از مسولمان و ایرمسولمان، بوه عنووان فیلسووفی      

انگاری انسان ندارد مشهور شده است، با ایون  انگار که اعتقادی به دوگانهوحدت

ویژه وع عقل، بهحال، بسیاری از اندیشمندانِ حوزة ارسطو هنگام روبرویی با موض

انود. اموا   النفس ارسطو اذعان به پیچیده بودن این مسئله نمووده عقل فعّال، در عل 

پیچیده بودن ایون مسوئله بورای آنهوا از ایون جهوت بووده اسوت کوه بوا فور             

توانند اذعان اند، چگونه میانگاری، که آنها خود برای ارسطو ترسی  نمودهوحدت

اند که آنچه در . بسیاری از شارحان ارسطو مدعیبه وجود امری ورای نفس بکنند

نظر ارسطو مطرح نشده، توضیح این سخن است که این ازلی)عقل فعّال( چگونه 

                                           
i. active intellect. 
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آمده و به این بدن وارد شده اسوت. در اینجوا بوه بعضوی از ایون نظورات اشواره        

نمایی ، زیرا حاوی نکات مفیدی هستند کوه موا را در فهو  نظریوة ارسوطو در      می

 با عقل و البته نظریة جام  ارسطو نسبت به انسان کمک خواهند نمود.  ارتباط

آیود،  عقل فعّال، چون از خارب موی »نوشت  گونه که گتشت، ارسطو میهمان

 (88  ب 736: پ  ج  8989)«. تواند پس از مرگ بدن نی  وجوود داشوته باشود   می

ه کرده، چنین یکی از شارحانِ مطرح ارسطو به این مشکل وی در باب نفس اشار

 دارد  بیان می
جيام    نظرية  گننه كه ملاحظه شد  مشكل خيل، بزرگ، در به هر حال  هما،

 تجربة  ارسطن  جند دارد  مشكل، كه خندش نيز نسبت به آ، آگاه است. مسئله 

معرفت ما نسبت به سيایر اههيا،(    مسئل شخص، مرد )تجربيات خاص   پنها،   

گييرد كيه عقيل محيض     است. ا  فرض مي،  نيست بلكه شكل فكر یا عقل محض

گننه عضن فيزیك، یا فيزینلنژیك،  ابسوه بدا، نيست. ارسطن چنيين  محواج هيچ

تناند به طنر مجزّا از بد، بيه    م،«ننس»عقيده دارد كه این ننع از نفس  یعن، 

نمایانيد كيه  ی در مينرد ایين     حيات خند ادامه دهد؛ امّا مشكل  قوي، ر  مي،  

-عضن   این صنرت بد ، مادّه به  ضنح   به خينب، سيخن نمي،   فعّاليت بد ، 

 (230ي  229: 8380)اكریل   گنید.

نی  به ایون پیچیودگی و ابهوام    « نظریة صورت در فلسفة ارسطو»مؤلف کتاب 

 کند اشاره نموده، چنین بیان می

تير اسيت  از دیيدگاه    از منجيندات پيایين  ماهيتّ عقل  كه فصل مميّز انسا، 

از قنای دی،ر نفس است. ا  به هن،ام بررس، نفيس گيياه،   نفيس     ارسطن  غير

ننیسد: رسد م،نفس چن، به عقل م، دربارةحينان،  در فصل د م از كواب د م 

رسد كه نظری  ضعيت چندا، ر شن نيست  امّا به نظر م، قوّةدر منرد عقل   »
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ه  جيند داشيوه   تناند جداگانای دی،ر از نفس است كه تنها آ، م،آ، ]قنه[ گننه

: 2322)صيفری    .«تناند از فسادپذیر جيدا باشيد  گننه كه ازل، م،باشد  هما،

 ( 315ي  344

های متفواوتی  گتشته از ابهام در این موضوع، خود  مسئلة عقل فعّال نی  تفسیر

های مختلف هایی از تفسیررا به دنبال داشته است. کتاب تاریخ فلسفه ارب نمونه

 گونه مطرح نموده است را این دربارة عقل فعّال
-را مي،  iبه هرحال  از زما، ارسطن به این طرف  همة موفكّرا، عقيل منفعيل  

تنانسوند قبنل كنند   ل، عقل فعّال را خير.   لذا تفسيرهای مخولفي، بيرای عقيل    

هيا قابيل   اند. در ميا، این تفسيرها  د  تفسير در نظر علمای ما   غرب،فعّال كرده

آ، را ارائيه   iiه است  یك تفسير تفسيری است كه تنماس آكنینياس تر بندقبنل

آنچه كه ارسطن عقل فعّال نام نهاده است هما، چييزی  »گنید: داده است   ی م،

نيام گرفويه   « نفس خالده»یا « ر ح جا دانه»است كه در مون، دین،   مذهب، ما 

آ، چيزی كه »گنید: است  ...  ی م،  iiiتفسير د م از اسكندر افر دیس،« است.

ارسطن آ، را عقل فعّال نام نهاده است هما، چيزی است كه ما در دیين   ميذه    

رشيد ایين حيرف را    نهيم. در ميا، فلاسفة اسلام، فقيط ابين  نام م،« خدا»آ، را 

: 1377)ملكيييا،   قبينل كييرد   گفييت: مييراد ارسييطن از عقييل فعّييال خداسييت. 

1/374) 

جودال بوودن مسوئلة عقول فعّوال در      کاپلستون نی  ضمن اذعان به پر بحث و 

 دارد ارسطو به تفسیر دوم اشاره نموده، چنین بیان می

                                           
i. passive intellect. 

ii. Thomas Aquinas. 

iii. Alexander Aphrodisien. 
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كنيد  بالضير ره غيرمنطقي،      خاطر نشا، مي،  iهر چند  چنا، كه دینید رُس

راج  به در ني، بيند،   « دربارة نفس»ناسازگار نخناهد بند كه ارسطن در كواب 

تعال، ا . حال آنكه از سنی دی،ير  خدا ند سخن ب،نید   در مابعدالطبيعه دربارة 

ممكن است چنين باشد كه این د  كواب نظرهای موبياین، را دربيارة خيدا نشيا،     

  آ، طينر كيه رسُ   iiدهند؟ ]در آ، صنرت[ تفسير اسكندر افر دیس،   زابيار  

دارد  بسيار نامحومل است  زیرا آیا محومل است ارسيطن كيه خيدا را بيه     ر ا م،

اش جيذب    كند  منجندی كه فعّالييت علّي،  نصي  م،عننا، محرک ناموحرک ت

شناسد  در كواب دی،يری خيدا   كشش ي به عننا، غایت ي است   فقط خند را م، 

را به عننا، در ن، در انسا، به نحنی تعری  كند كه گنی، عملاً معرفيت را بيه   

 (1/377: 8388)كاپلسون،  كند؟ انسا، اعطا م،

بارة عقل فعّال ارسطو بود اما مهو  بورای   در اینها نظرات بعضی از اندیشمندان

ما، در وهلة اول، فه  نظرات ارسطو در این باره است و، در وهلوة دوم، رسویدن   

هوای بحوث تعودّد نفوس و روح را در     تووان ریشوه  به این مطلب اسوت کوه موی   

 های ارسطو به خوبی مشاهده نمود. نوشته

که تأثیرات عمیقی بر ف سفة افلوطین نی  از ف سفة مه  در طول تاریخ است 

مسلمان داشته است. او اعتقادی به نظریة ارسطو در باب نفس نودارد بلکوه آن را   

کند که ارسطو با طورح  کند. در این نقد، نکتة مه  آن است که او تأیید مینقد می

 مسئلة عقل قائل به دو نفس شده است. عبارت وی چنین است 
صنرت بد، باشد  شاید ادراک حس، ممكن گنیند ي  اگر نفس ي چنا، كه م، 

ر   هينادارا،ِ ایين نظریيه بيه     اینپذیر نخناهد بند. ازباشد  ل، اندیشيد، امكا،

نامنيد   ميرگ ناپيذیرش    شنند   آ، را عقيل مي،   جند نفس، دی،ر نيز قائل م،

                                           
i. Sir David Ross. 

ii. Zabarella. 
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 (629/ 1: 1366)افلنطين   خنانند.م،

اگر نفوس صوورت   »گوید  یافلوطین در استدتل دومش بر ردّ نظریه ارسطو م

شد، حال آنکه نفس در کالبدهای متعدد، یکوی پوس از   بدن بود، تناسخ محال می

سوان  پوس هسوتی نفوس بودین    »گیرد  سپس وی نتیجه می«. روددیگری، فرو می

اش مبتنوی بور   نیست که صورت چی ی باشد، بلکه نفس جووهر اسوت و هسوتی   

 «.در کالبد موجود زنوده درآیود   هستی جس  نیست بلکه وجود دارد پیش از آنکه

 (630)هما،: 

به هر حال، پتیرش این سخن که ارسطو قائل بوه وجوود دو نفوس در انسوان     

توان فراموش کرد که یکوی  شده است، خود، اهمیتی ویژه دارد. با این وجود، نمی

از اهداف ارسطو در طرح مسوئلة حودوث جسومانی نفوس نفوی تناسوخ اسوت،        

ش فیلسوف ب رگ اس می، صدرالمتألهین، نی  واق  شوده  ای که مورد پتیرمسئله

است که آیا ارسطو، با قائل شدن به دو  باقی است. بدین ترتیب، جای این پرسش

تواند مدعی نفی تناسخ باشد؟ در ادامة مباحث به این موضووع  نفس، همچنان می

 بیشتر خواهی  پرداخت.
 

یگرر ای از مراتب نفس یا تعبیرر  دعقل فعّال، مرتبه

 از نفس

صرف  نظر از اشکال افلوطین که گتشوت، ممکون اسوت ایون پرسوش بورای       

ای از بعضی همچنان باقی بماند که آیا ممکن است ارسطو عقل را به عنوان مرتبه

تواند به این مرتبه از وجود دست پیدا مراتب نفس تلقی نموده باشد که انسان می

ان بایود ارسوطو را فیلسووفی    بکند. دقت شود که با وجوود ایون احتموال همچنو    

انگار تلقی نمود. به عبارت دیگر، این نفس اسوت کوه بوا حرکوت خوودش      یگانه
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 iتواند به مرحله ای از کمال برسد که این عقل در او ایجاد بشود.می

رسود چنوین احتموالی پوتیرفتنی نیسوت و در فلسوفه ارسوطویی        به نظور موی  

دو دلیل اقامه نمود  دلیل اول اینکوه  توان جایگاهی ندارد. برای این مطلب نی  می

بوا ایون اعتقواد،     iiداند که حرکت در آن امکان نداردهارسطو نفس را جوهری می

ای به نام مرتبه عقلی، ای به مرحلة دیگر و رسیدن به مرتبهحرکت نفس از مرحله

 دارد پتیر نیست. ارسطو خود این اعتقادش را چنین بیان مین د ارسطو، امکان
ی نفس تعيين شند نفس بد تعری  شيده اسيت.   ركت به عننا، خصيصهاگر ح

 كنيد. دهيد  امياّ خيندش حركيت نمي،     ا  معوقد است كه نفس فعّا نه حركت مي، 

 (3: آلفا 8989؛ ارسطن  1/374: 8388)كاپلسون،  

شک، اعتقاد به عدم حرکت نفس در ارسطو را باید در اعتقواد او بوه اینکوه    بی

ترین کرد. ارسطو در کتاب درباره نفس در نخستین و کلینفس جوهر است دنبال 

 دارد  کند این چنین بیان میتعریفی که از نفس ارائه می

در نويجه  نفس بالضر ره جنهر است  بدین معنا كيه صينرت بيرای جسيم،     

  ال  ي  222  1: دفور د م ي  8989) طبيع، است كه دارای حيات بالقنه است.

 (77  ص 20

ی به حرکت در جواهر ندارد. پس، عدم حرکت نفس در ارسطو ارسطو اعتقاد

                                           
i. شود که شود. در این تفسیر گفته میالنفس صدرایی بیان میه در عل مشابه تفسیری ک

رسد این مرتبة طولیِ عقلی در او ای از وجود خودش که مینفس انسان در یک مرحله به مرتبه

 شود.ایجاد می

ii. به خ ف نظر صدرالمتالهین است، زیرا او معتقد است که نفس با حرکت  این مطلب

د مراتب تشکیکی وجود را بپیماید، و در نهایت، به مرتبة عقلی نی  تواندر جوهر ذاتش می

 دست یابد.
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 قابل درک است. 

ای از مراتب نفس تلقی کرد بوه  توان مرتبهدلیل دوم بر اینکه عقل فعّال را نمی

ایون از  »گردد. تعبیراتی همچون  تعبیرات خاص ارسطو نسبت به عقل فعّال برمی

از درِ »و  (27  ب ي   736فسياد    )هما،: كين،   «. شودخارب به بدن انسان وارد می

دهد نشان می (27  ب ي  738  3)هما،: كن،   فساد  بوا  «]مرگ[ به در خواهد رفت

گونه که در مورد نفوس گیاهی و حیوانی مطرح بوده، که مسئلة مراتب وجود، آن

 در اینجا مطرح نیست.

 کاپلستون در این باره مطلبی به این شرح دارد 

رسد یست که گاهی بیندیشد و گاهی نیندیشده به نظر میعقل )نوس( چنین ن»

که ارسطو تمای ی بین فرد، که گاهی عل  دارد و گاهی عل  ندارد، و عقل فعّوال،  

شود. پس، شواید ارسوطو عقول فعّوال را بوه      که بالتات اصل فعّال است، قائل می

عنوان اصلی م حظه کرده است که در هموة آدمیوان یکوی اسوت، عقلوی کوه در       

شوود و در  سلسلة مراتب از خود عقل مفارق دیگری دارد که در انسوان وارد موی  

 (1/378: 8388)كاپلسون،  «. ماندکند و بعد از مرگ فرد باقی میدرون او کار می

طبق این بیان، این سلسله مراتب، اگر وجوود داشوته باشود، در مراتوب عقول      

 دارد  ان میاست، نه مراتب نفس. ارسطو خود دربارة عقل چنین بی
نظریه است هننز چيزی آشكار نيست  مي    قوةاما در آنچه مربنط به عقل   

رسد كه آ، جنس دی،ری از نفس باشيد   تنهيا آ، بونانيد    هلك چنا، به نظر م،

 (89  ص45  ب ي 113: 8989)جدا از بد،  جند داشوه باشد. 

ل، جملوة  برخی از مفسران ارسطو، با توجّه به سوخنان ارسوطو در موورد عقو    

جونس  »انود کوه   گونه، تلقی و ترجموه کورده  را این« جنس دیگری از نفس باشد»

 [(31]حاشييه   474)ننینس  ؟؟؟: «. دیگری از وجود باشد که با نفس مختلف است
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رساند که مسئلة عقل در ارسطو را نباید همچون نفوس گیواهی و نفوس    و این می

کند، تلقوی کورد.   ر نفس معرفی میناپتیحیوانی، که ارسطو اینها را اج ای جدایی

 (79ي  77  ص 20   15   10  ب ي 113: 8989)ر. ک: ارسطن  

حال با نفی حرکت نفس، تأیید ورود و خروب عقل در بدن و نیو  بوا وجوود     

این احتمال که ارسطو اساساً عقل را موجودی دیگر در قبوال نفوس تلقوی کورده     

ی مراتب طولی این نتیجه به دسوت  است، مسئلة مراتب طولی منتفی است و با نف

آید که ارسطو معتقد است در انسان، اف ون بر نفس، موجوود دیگوری )نفوس    می

دیگری( وجود دارد که به بدن وارد شده است و بعد مرگ نی  باقی خواهد مانود.  

خ صه اینکه ارسطو اعتقاد به وجود  دو نفس در انسان دارد  یک نفس که او بوه  

کنود و موجوود   از آن یواد و تعوریفش موی   « ای جس  طبیعی آلیکمال اول بر»نام 

 کند.دیگری که او از آن با نام عقل یا عقل فعّال یا نوس یاد می
 

 رابطة عقل فعّال با عقل منفعل

 هوای ارسطو موضوع عقل فعّال و عقل منفعل را در دو فصل مج ا یعنی فصل

یات هور کودام را، در   از دفتر سوم از کتاب دربارة نفس مطرح و خصوصو  5و  4

 این دو فصل، به صورت مبسوط بیان نموده است. 

ای برای هر مقنله اسيت    اما چن، در تمام طبيعت  نخست  چيزی را كه مادّه

دهيم  سپس  چيز دی،يری را  هما، كه بالقنه تمام اشيای این مقنله است تمييز م،

این هما، است كيه   شناسيم[ كه چن، منلدّ همة آنهاست علت   فاعل است  ]م،

صنعت نسبت به مادة خند مثال، برای آ، است  ]بدین ر ی[   اج  است كه در 

نفس نيز قائل به چنين فصنل مميّزی باشيم. در  اق   از یك طرف  در آ، عقلي،  

گردد مشابه مادّه اسيت    از طيرف   دهيم كه  چن، تمام معقن ت م،را تمييز م،

كنيد.  زیرا همية آنهيا را احيدای مي،      اعل، استدی،ر  عقل، را كه مشابه علت ف
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   (225ي  444  ص 15   10  ال  ي 430: 8989)ارسطن  

از کتواب دربواره    5ارسطو اصط ح عقل منفعل را تنها یکبار، در اوایل فصول  

، اما وی در هیچ موردی عنوان عقل (44  ال  ي 430)هما،:نفس، به کار برده است 

کند. به یاد می« عقل نامنفعل»و از آن با تعبیراتی همچون فعّال را به میان نیاورده، 

هر حال، تمیی  این دو صورت عقل از یکدیگر و تسمیه یکوی از آن دو بوه عقول    

 i[(1ننشت شماره ،پ] 444)هما،: فعّال از مفسران است. 

کارکرد عقل فعّال در انسان موضوع دیگری است که باید به آن پرداخته شود. 

همانطور که گتشت، ارسطو عقل فعّال را به عنوان چی ی که از خارب بوه انسوان   

گیرد. اما این امر خارجی برای چه منظوری به انسان وارد شود در نظر میوارد می

شوود  قل فعّال در انسان وارد میاش چیست؟ به اعتقاد ارسطو، عشود و و یفهمی

تا معلومات را در انسان ایجاد کند. اما پرسش این است که عقل فعّال چگونه این 

 نماید؟ معلومات را در انسان ایجاد می

ارسطو در کتاب دربارة نفس بعد از بحث از احساس و تخیل و بیوان کوارکرد   

جو ء از خوود اوسوت[    هر کدام از آنها، بوه یکوی دیگور از اجو اء نفوس ]تعبیور       

پردازد و معتقد است که به وسیله ی این جو ء بورای نفوس شوناخت حاصول      می

 کند  شود. او از این ج ء تعبیر به عقل منفعل کرده، آن را چنین توصیف میمی

شناسيد    آ، مي،  هاینك  در آ، جزء از نفس نظر كنيم كيه نفيس بيه  سييل    

                                           
i. خ ق( را « )= هآفرینند»، «فعّال»دیگر از مفسران همچون گاتری به جای  اما برخی

دهد. او معتقد است که در کتاب دربارة نفس عقل منفعل و عقل دیگر با تعبیراتی ترجیح می

فاعل همه چی  »و « از راه صیرورت همه چی  است»تعبیر به ترتیب  اند که معنای دوبیان شده

کننده را گمراه« فعّال»[( لوید نی  کلمة 1]یادداشت  513  1891اند. )ر. ک  معرفی شده« است

 (181  1899دانسته است. )ر.ک  
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یيا اینكيه مفارقيت آ، نيه از لحيا        فهمد  اعم از اینكه این جزء مفارق باشدم،

  4: دفور سينم  فصيل   8989)«. بلكه تنها از لحا  منطق، باشد iاموداد مكان،

   (222ص 

( گفته است که به جای اینکه گفته 13، ب و 408ارسطو در کتاب اول نفس )

شناسود و  انسوان موی  »، بهتور اسوت بگوویی      «فهمود شناسد و مینفس می»شود  

ه به هیئت توألیفی بوه دسوت آموده معطووف گوردد. بعضوی از        تا توجّ«. فهمدمی

تا توجّوه بوه هیئوت مؤلّوف از بودن و      »اند  اندیشمندان در تفسیر این جمله آورده

انود  اموا بوا توجّوه بوه      سپس در نقد آن گفتوه «. نفس یا ماده و صورت کرده باشد

ز نفس و قووة  مطالبی که بیان شد و با توجّه به اینکه مجموع انسان مؤلَّف است ا

کنود، و نیو  عقول نامنفعول     ادراکیِ آن، که ارسطو به نام عقل منفعل از آن یاد می

)فعّال( وارد شده در بدن، که با انسان متحد شده، به طور اجموال، عامول اعطوای    

شناختی خاص برای انسان است. بر این اساس، بهتر است گفته شود مراد ارسطو 

 111)ر. ک: هميا،:  منفعل و عقل فعّوال اسوت.   از انسان مجموع نفس، بدن، عقل 

 [(2]پا رق، شماره 

 دهد کاپلستون دربارة کارکرد عقل فعّال چنین توضیح می 

به اعوقاد ارسطن این عقل كه به بد،  ارد شده اسيت بيه یيك اصيل بيالقنه      

كه بونانيد بير آ، صينر را منطبي  سيازد         -iiیك لنح ناننشوه –نيازمند است 

ایز بيين عقيل فعيّال )نينس پنیويكينس(   عقيل منفعيل )نينس         سا، ما تمي بدین

 (1/375: 8388) آ ریم.پاثويكنس( را به دست م،

داند کوه عقول منفعول    را در این می ارسطو خود فرق عقل فعّال و عقل منفعل

                                           
i. (88، ب، ص 413  1989واقعی و خارجی است. )ر. ک  ارسطو، منظور امتداد 

ii. Tabula rasa. 
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شود امّوا عقول فعّوال عقلوی اسوت کوه       عقلی است که صاحب معلومات کلیّه می

این بیان، پرسش دیگری در ذهن اندیشمند مخاطب  کند. بامعلومات را ایجاد می

معلومی را ایجاد کنود؟ معلووم بایود در     تواند یک چی کند  چگونه میخلجان می

ساحتی از وجود موجود باشد تا عقل بتواند بر او احاطة علمی پیدا کند. ما از این 

منفعول  کنی . این فه  ماست کوه وی آن را عقول   احاطة علمی به ادراک تعبیر می

 دهد  نامد. ارسطو در این باره خود چنین توضیح میمی
كنيد  آ، فكر م، وسیل    منظنر من از عقل ]منفعل[ چيزی است كه نفس به

 (444  ص 4: دفور سنم  فصل 8989) یابد.  اعوقاد م،

پس عقل منفعل عامل مستقی  شناخت نفس اسوت، زیورا نفوس بوه سوبب آن      

ه، بوالقوه، ایون قابلیوت را دارد کوه معلوموات را      اندیشد و همین عقل است کمی

بپتیرد، و  اهراً عقل فعّال نی  از طریق همین عقل منفعل است که معلومات را به 

کند. اما اینکه عقل فعّال چه نوع شناختی را به عقول منفعول، و در   انسان اعطا می

ش قوادر بوه   کند و آیا نفس خود به تنهایی با اج ای خودپی آن، به نفس اعطا می

هوایی  شناخت هست یا خیر و اگر هست حیطة شوناختش توا کجاسوت، پرسوش    

نشده است یا به صورت مبه  بودان   هاگویی بدانهستند که ارسطو متعر  پاسخ

اشاره کرده است. به هر حال، پاسخ به سواتت  فوق نیازمنود تحقیقوات بیشوتر و    

 استفاده از مناب  دیگر است.
 

 نفسرابطة عقل منفعل با 

کنود. او  ترین بخش از نفس معرفی موی ارسطو عقل منفعل را به عنوان متعالی

بوارة نفوس آنجوا کوه بحوث از عقول منفعول را مطورح         در دفتر سوم از کتاب در

ترین کار انسان یعنی عمل اندیشیدن را به عقل منفعل ترین و متعالینماید، مه می
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عقل منفعل راهگشای فه  ایون   دهد. تکرار این عبارت ارسطو در موردنسبت می

و منظور من از عقل ]منفعل[ چی ی است که نفوس بوه وسویلة آن    »مطلب است  

 (444)هما،: «. یابدکند و اعتقاد میفکر می

اندیشود،  داند که نفس انسان به سوبب آن موی  ارسطو عقل منفعل را چی ی می

عنووان ابو اری بورای    کند. این موضوع عقل منفعل را به فهمد و اعتقاد پیدا میمی

کنده گویی بدون آن نفس قادر به فکر کردن و اندیشیدن نیسوت.  نفس معرفی می

گیری است که اگر نفس را بوه عنووان حقیقتوی لحواظ نموایی  کوه       اما جای خرده

کارش اندیشه و ادراک است، گویی عقل منفعل آنقدر ارتقوا یافتوه کوه در سوطح     

س به عقل منفعل باشود. ]سوخنی کوه در    خود نفس قرار گیرد و اساساً هویت نف

رسد[. حال، با توجّه بوه ایون نکتوه، ایون سوؤال      نگرش ارسطویی بعید به نظر می

توان گفت که ارسطو معتقد است نفسی که او شود که آیا با قاطعیت میمطرح می

کنود بعود از مورگ از میوان     از آن به کمال اول برای جس  طبیعی آلی تعبیور موی  

اندازده یدن در آنچه تقریر شد این حک  قاط  را به ورطة تردید میرود؟ اندیشمی

گیری حک  صحیح بازخوانی آنچه تقریور  برای انسجام بخشیدن به سخن و نتیجه

 شد مناسب است 

همانگونه که اشواره شود، ارسوطو نفوس را صوورت  بودن و بودن را موادة آن         

فساد ماده صورت نیو  از   دانست و تزمة صورت و ماده بودن نی  آن بود که بامی

اند، ارسطو باید بپتیرد که نفوس  میان برود. از این رو، برخی مفسران ارسطو گفته

پتیرد. اما با توضیحاتی که وی در موضوع نفوس و اجو ای   با فساد بدن فساد می

خواهد نتیجة دیگری را القا کنده سخن ارسطو دربارة عقل نماید، او میآن بیان می

اینک در آن ج ء از نفس نظور کنوی  کوه نفوس بوه وسویلة آن       »ود  منفعل چنین ب
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فهمد و اع  از اینکه این ج ء مفارق باشد یا اینکه مفارقت آن نوه   شناسد و میمی

هرگواه بواور    (222)هما،: «. از لحاظ امتداد مکانی بلکه تنها از لحاظ منطقی باشد

ایون جو ء مفوارق     اندیشود و کنی  که نفس دارای ج ئی است که به سبب آن می

تواند بوه حود مفارقوت    است یا به مدد عقل فعّال و رسیدن به مراتب شناخت می

شدن و ایون    برسد، آنگاه، سؤال مناسبی است اگر پرسیده شود  آیا مفارق بودن و 

تواند موجب بقای این ج ء باشد؟ در مرحلوه بعود، اگور پاسوخ     ج ء از نفس می

گفت نفس نی  به واسطة این جو ء  مفوارقش    توانپرسش قبلی مثبت باشد، آیا می

توانود مؤیودی بور    تواند باقی باشد؟ ارسطو در مابعدالطبیعه مطلبی دارد که میمی

 تقریر فوق باشد  
ها( پس از )تباه، مركي  آ، د ( بياق،   ]اما اینكه آیا چيزی )از این صنرت 

يچ چييز ميان    ماند  مطلب، است كه باید پژ هش كرد.[ زیرا در برخ، چيزها هم،

آ، بلكه عقل(  زیرا  هم گننه باشد  )البوه نه از این امر نيست  مثلاً اگر نفس این

  ص a 1070: كوياب  مبيدا   4344)نفس احوميا ً ممكين نيسيت.     هم بقاء 

990  ) 

این مطلب که آیا ارسطو معتقد است نفس نی ، ع وه بر عقول فعّوال، بعود از    

بوه هور حوال، بوا وجوود ایون        iقات تکمیلی دارد.ماند نیاز به تحقیمرگ باقی می

توان با قاطعیت به ارسطو نسبت داد که او معتقد است نفس با مورگ  احتمال نمی

 iiرود.بدن از میان می

                                           
i. رشد در این موض  و نظریة او مراجعه شود. فه  بهتر این موضوع به تفسیر ابن برای

  به بعد( 3/1487)؟؟؟، 

ii .تواند باقی باشد مؤیدات مسئله که به اعتقاد ارسطو نفس بعد از مرگ نی  می برای این

فارابی معتقد  مثال، اند در دست است. برایفراوانی از ف سفة مسلمانی که از ارسطو متأثر بوده
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 رواقیان و تعدد نفس و روح 

گیری تاریخی موضوع تعدّد نفس و روح و اینکوه  رسد پیدر پایان، به نظر می

هایی مطورح بووده اسوت سوبب پوتیرش      ه برههاین بحث، در طول تاریخ، در چ

هوای پوولس بوه    تر مطلب باشد. این مطلب در آثار مسیحیان و نی  در رسالهآسان

ویوژه،  گیری این موضوع در ف سفة بعد از ارسطو و، بهشود اما پیخوبی دیده می

 رواقیان اهمیتی خاص دارد. 

تمایول محسوسوی بوه    های دوم و سوم پیش از موی د،  ف سفة رواقی، در قرن

آنها عناصور اف طوونی و ارسوطویی را در حووزة      iدادند.متهب التقاطی نشان می

كاپلسيون،   ) انود. اند و از متهب رواقیِ اصیل و راستین منحرف شدهخود پتیرفته

8388 :1/883  ) 

)هميا،:   شود.در متهب رواقی، خدا به عنوان یک دم آتشین عق نی معرفی می

انسان، ع وه بر بدن مادی، بوه وجوود دو چیو  دیگور نیو  قائول       آنها برای  (885

در تتوین بوه    Ameکلموه نفوس یوا     (26: 1990)مجوهدی  شدند  نفس و نفخه. 

Anima  و در یونانی بهPsukhe گتاری شده است که در فارسی برگرفته از نام

در  Souffleنامی . اما کلموة نفخوه یوا    همین کلمة پسوخة یونانی آن را روان می

در  Spiritنامیوده شوده اسوت. کلموة     Pneuma و در یونوانی  Spiritusتتین 

تتووین اسووت کووه در فارسووی آن را روح  Spiritusانگلیسووی برگرفتووه از کلمووه 

                                                                                                   
است که عقل فعال در مسئلة بقای نفس انسانی پس از مرگ نقش محوری دارد. به عبارت 

دیگر در دیدگاه فارابی بقای نفس تنها در صورتی ممکن است که نفس انسان قادر به اتصال به 

مکن عقل فعال گردد و اگر این اتصال صورت نپتیرد بقای نفس انسان پس از اضمح ل بدن م

 (.141  1881باشد. )فارابی، نمی
i. Eclecticism. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 12، شماره مسلسل 1391 تابستان ،سومسال 

 

 

 

 

 

27 

نامی . انطباق معنایی کلمة نفخه و روح و اینکه در متون دینوی موا نیو  دمیوده     می

 است.اند از مطالب قابل توجّه شدن را به روح نسبت داده

نکتة دیگرِ تزم به ذکر این است که قائل شدن به تمای  بین نفوس و نفخوه در   

را از اف طون اخت کرده باشند، اما توجّه به  انسان موضوعی نیست که رواقیان آن

مطالب ذکر شده و اعتقاد ارسطو به اینکه انسان دارای یک نفس است که از بودن  

شوده از بیورون )در   ل( کوه او آن را وارد آید و یک عقول )فعّوا  مادی به وجود می

شده از بیرون( معرفی کرده است این احتمال شده و نفخبعضی از مواض  به دمیده

عصر ارسطو نماید که رواقیان، به ویژه رواقیان متقدم که تقریباً ه را پتیرفتنی می

 iاند.اند، تحت تأثیر ارسطو قائل به تمای  میان نفس و نفخه شدهبوده

ینک، ممکن است سؤال دیگری مطرح شود  هویت و حقیقت انسان به نفس ا

است یا به عقل فعّال )روح(؟ به عبارت دیگر، چگونوه وجوود دو منبو  فهو  در     

انسان یکی به نام نفس که یکی از اج ای آن عقل منفعل است و دیگوری بوه نوام    

 عقل فعّال )روح( با وحدت هویتی انسان سازگار است؟

در ارسطو ابهاموات زیوادی دارد و در فلسوفة نفوس ارسوطو، بوه       این موضوع 

شود. بیشترین اط عات ما از ارسطو در این بواره عبوارت زیور    درستی، تبیین نمی

 کند است که وی در آن اعتراف به عدم وضوح می

نظریه است هننز چيزی آشكار نيست  مي    ةاما در آنچه مربنط به عقل   قن

كه آ، جنس دی،ری از نفس باشيد   تنهيا آ، بونانيد     رسدهلك چنا، به نظر م،

 (89  ص 25  ب ي 113: 8989) .جدا از بد،  جند داشوه باشد

به هر حال، این موضوع نیازمند تحقیقات تکمیلی و تحقیقی جداگانه است تا 

                                           
i .ق.م(. 222تا  384ق.م( و ارسطو ) 664تا  666رواقی ) زنون  
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تووان  به ابعاد مختلف موضوع پرداخته شود. با این حال، به صوورت اجموال موی   

و در موضوع اکتساب عل  با آرای اف طون در خصوص گفت مقایسة آرای ارسط

تواند راهگشایی برای این مسئله باشد. اف طوون راه  آموزی میاستتکار بودن عل 

کند اما ارسطو با طورح مسوئلة   کسب عل  حقیقی را اتصال به عال  بات معرفی می

ای نکتوه  i.کندعقل فعّال راهکار کسب این عل  را استفاده از عقل فعّال مطرح می

که در مباحث هر دو فیلسوف اهمیت دارد توجّه به این مسئله است که در مسئلة 

های دیگر مثل حواس کسب عل  نمود، توان از راهگونه که میاکتساب عل ، همان

توان به عل  دسوت  از راه اتصال به عال  مُثُُُُل اف طونی یا عقل فعّال ارسطو نی  می

  iiشود.وجب تعدّد هویت برای انسان نمییافت، اما این توانایی م

                                           
i. این عقل فعّال دمیده شده در انسان با روح دمیده شده در انسان  از طرف دیگر اگر

یگر به ویژه مناب  کند، آنگاه از مناب  دیکی باشد و که قرائن زیادی این موضوع را تایید می

ای پیدا نمود. استناد توان برای سؤال فوق جواب شایستهدینی و خاصه مناب  اس می شیعی، می

به متون اس می دربارة خصوصیات روح و نفس و کارکردهای خاص هر کدام در این باره 

نسان سپرده مفید خواهد بود. اف ون بر اینها، تحقیق دربارة مسائلی همچون امانت الهی که به ا

جو در انسان از جمله موضوعاتی هستند که شده است، فطرت الهی و مسئلة وجدان حقیقت

 .توان مطالب مفیدی در این باره از آنها به دست آوردمی

ii. فَبَعثََ فیهِ  ْ رُسلَُهُ و واتَرَ »مطلبی در مورد عقل به این شرح آمده است   الب اهدر نهج

و ل یسَتَأدُُُوهُ ْ میثاق ف طْرَت ِه ، و یُتکِّْرُُوهُ ْ مَنس یّ ن عمَّت ِه ، و یّحْتجُّوا علََیهِ ْ بِالتبّلیغِ، ا لَیهِ ْ اَنبیاءهَُ، 

(. این 24خطبة اول، ص ، و یَرُُوهُ ْ آیات  الْمُقَدَّرَة ... . )دشتی، محمد،العُقُولِ يُثِیرُوا لَهمُْ دّفّائِنَ

استفاده از عقلی را که خدای متعال در نهاد انسان قرار ها توان رساند که همة انسانمطلب می

شده در زیر خاک های دفنداده است ندارند و از اهداف مه  انبیاء الهی این است که این عقل

بالفعل بودن  ها را بیرون کشیده و، به اصط ح، از حالت بالقوه بودن به حالتگناهان و افلت

های خودشان در جهت هدایت به سوی خدای متعال استفاده لها بتوانند از عقدرآورند تا انسان
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توان، اجماتً، به نتیجة دیگری نی  دست پیدا کورد  از مطالب بیان شدة فوق می

دهوی بوه انسوان را دارد، پوس،     به اینکه اگر عقل فعّال فقط نقش ارشادی و علو  

هویت انسان به چی ی ج  نفس او نخواهد بود، هموان نفسوی کوه ارسوطو آن را     

دن تلقی کرده اسوت. در نتیجوه، اعتقواد ارسوطو بوه نفوی تناسوخ        صورت برای ب

 تواند به قوتّ خودش باقی باشد. همچنان می
 

 گیر نتیجه

با بررسی مطالب ارسطو در ارتباط با نفس و عقول نتوایج زیور قابول اسوتنتاب      

 باشد می

و ارسطو با مطرح نمودن مسئلة عقل فعّال ت ش نموده اسوت توا تبیوین قابول     

الحدوث بوودن   نیةاز ارتباط آن با نفس ارائه نماید. او با طرح مسئلة جسماقبولی 

نفس ت ش نموده است تا مشکل ارتباط نفس با بدن مادی را حل نماید. وی، در 

کند مرحلة بعد با مطرح نمودن عقل منفعل به عنوان یکی از اج ای نفس سعی می

 د.ارتباط عقل فعّال با نفس را از این طریق حل نمای

و با توجّه به اینکه عقل فعّال خود مفارق و مجرد است و ارتبواط امور مفوارق    

رسد که عقل منفعل نی  فقط با امر مفارق دیگر قابل توجیه است، به این نتیجه می

 مفارق است یا منطقاً باید پتیرفت که مفارق باشد.

بوه   و نتیجة مفارق بودن عقل منفعل این است که ارسوطو بودون اینکوه قائول    

                                                                                                   
نمایند. این مطلب از نهج الب اه نی  به روشنی دتلت دارد بر اینکه با توجه به عملکرد عقل در 

انسان وجود عقل را نباید باعث تعدد هویت در او تلقی نمود بلکه عقل به عنوان یک وجود 

به انسان نشان دهد مطرح شده است. احادیث در تأیید این تواند هدایتگر که راه سعادت را می

 مطلب بسیار زیاد است.
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حرکت برای نفس باشد، بقای نفس را بعد از مرگ به واسوطة ایون جو ء مفوارق     

 کند. پتیر می)عقل منفعل( امری توجیه

و اگر چه در آثار ارسطو به صراحت از روح نام برده نشوده اسوت اموا طورح     

مسئلة عقل فعّال و کیفیت ورودش به بدن جنوین و اسوتدتل بور فناناپوتیری آن،     

شوده در  مطلب است که مراد او از عقل فعّال همان روح دمیوده  همگی، مؤید این

انسان است که متون اس می نی  متتکر آن هستند. تطابق عقول فعّوال بوا روح بوه     

گیرد، زیرا آنها اعتقاد بوه  واسطة عقاید رواقیانِ متأثر از ارسطو مورد تأیید قرار می

اند. این تطابق را در داشتهصراحت بیان وجود نفس و روح )نفخه( را در انسان به

 توان مشاهده نمود. سینا، میآثار ف سفة اس می، به ویژه در آثار فارابی و ابن

شناسوانه و  موضوع انسوان و شوناخت ابعواد وجوودی او از مسوائل هسوتی       -

شناسانه است. در این حوزه، اعتبار شناخت را باید به منبعی داد که نسوبت  وجود

تردید، شناخت کامول انسوان در   جودی او آگاهی کامل دارد. بیبه انسان و ابعاد و

اختیار خالق اوست. فه  اینکه عقل فعّال در دوران جنینوی بوه بودن انسوان وارد     

شود نی  از مسائلی نیست که انسانی با عل  محدود یا با علوم تجربی بتواند به می

رسطو ایون احتموال   آن دسترسی داشته باشد، پس بیان مسئلة عقل فعّال از سوی ا

نماید که او، به صورت مستقی  یا ایرمستقی ، با منب  وحوی مرتبوت   را تقویت می

 بوده است.

مسئلة عقل فعّال به صورت یک نفوس مسوتقل، کوه قابلیوت انطبواق بور روح       

متکور در آیات و روایات را دارد، در فلسفة اس می پتیرفته نشده است و تقریباً 

اند. این در حوالی اسوت   قبول تعدّد نفس و روح ابا داشتههمة ف سفة مسلمان از 

که نظرات آنها از ارسطو در باب مسائل نفس بسیار متأثر است. علوت ایون عودم    
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انود. در  را متعلق به ارسطو دانسوته « اثولوجیا»گردد به اینکه آنها کتاب توجّه برمی

بوود و ف سوفة   های اخیر معلوم شده است که این کتاب متعلق بوه افلووطین   سال

مسلمان دیدگاه افلووطین را در مسوائل مختلوف نفوس بوه جوای ارسوطو تلقوی         

النفس صدرایی اند. این اشتباه در آثار فارابی بسیار محسوس است و در عل نموده

نی  مشک تی به وجود آورده است که یکی از آنها هموین عودم تفکیوک نفوس و     

 باشد.روح از ه  می
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